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  »رئيس اول مدينه«مقايسه ميان نظر ملاصدرا و فارابي درباره 
 

  *رضا اکبريان
  

گذار مشرب جديد در فلسفه و عرفان به عقل معاش  يكي از پرسشهايي كه اخيراً مطرح شده اين است كه ملاصدرا پايه
انسانها عنايتي نداشته و رويكرد مسلط در تفكر و انديشه او پرداختن به عقل معاد و امور معنوي و اخروي مردم بوده است 

سينا به تبع افلاطون و ارسطو  از مطالب فلاسفه پيشين چون فارابي و ابنو اگر مطالبي هم در اين زمينه دارد برگرفته 
بدين سبب بر آن شديم تا نظريات اين فيلسوف شيعي را درباره رئيس اول مدينه و شرايط و صفات او که يکي . باشد مي

ت فارابي عرضه نماييم تا از مسائل مهم فلسفه سياسي است و از ارزش تطبيقي بالايي برخوردار است در مقايسه با نظريا
معلوم شود كه چگونه او توانسته در پرتو تعاليم قرآني و روايي بخصوص تعاليم امامان شيعه كه بخش قابل توجهي از آنها 

  . ناظر به مباحث سياسي و اجتماعي است، نظريات جديدي ارائه دهد
وقتي فارابي مقام نبي . تفسير و تبيين آنها نپردازد توانسته نسبت به آنها بي تفاوت مانده و به پر واضح است که او نمي

اينكه   ، ولي ابن سينا با توجه بهزدسا ميي كمال قوه متخيله مستند يسنجد وحي را به مرتبه استثنا و فيلسوف را با هم مي
پذيرد و  رابي را مينه سخن فاملاصدرا . دهد ت است، وحي را به عقل قدسي نسبت ميل مرتبه نبونظريه مزبور مستلزم تنزّ

از نظر او كسي مستحق رياست بر خلق و صاحب . پردازد در آثار خود با نظر جامع به نبوت مياو . نه سخن ابن سينا را
در . رسالت و مبعوث خداي تعالي است كه به مقام و مرتبه جامعيت در نشآت سه گانه عقلي و نفسي و حسي رسيده باشد

البته نبي كه معلم و راهنماي . كند بلكه ساكن عوالم ديگر نيز هست اكتفا نمي ه صور عالم خيالنظر او پيامبر تنها به مشاهد
اما اين بدان معني نيست كه زبان عوالم ديگر را . گويد همه طبقات مردمان است بيشتر به زبان عالم خيال سخن مي

شود كه در وجود  قوا وقتي گفته مي بر اساس قول به وحدت تشكيكي وجود و حركت جوهري و وحدت نفس و. نشناسد
توان گفت كه بدون كمال عقلي، كمال حقيقي  كسي قوه خيال قوت بيشتر دارد، اين قوه جدا از ساير قوا نيست و حتي مي

  . شود قوه خيال حاصل نمي
رد كه آو ملاصدرا سياست و مأمور به آن را مانند ساير شئون حيات انساني جزء مراتب حقيقت واحدي بشمار مي

او در تبيين متافيزيکي چنين نظريه اي اداره جامعه را مرهون حضور رئيس و رهبري متاع و . فلسفه و دين بيانگر آن است
ها است، انسانها را هدايت كند و موجبات   داند تا در دنيا كه محل فتنه و فساد و كمينگاه انواع مفسده واجب الاتباع مي

اين سياست مدن كه ملاصدرا ترسيم كرده، يك نظام صرفاً فلسفي و بدون تقيد به دين . صلاح و رشاد آنها را فراهم سازد
  . و عرفان و عبوديت نيست و با نظام سياسي فيلسوفان محض يونان، كاملاً تفاوت دارد

 كند که در آن اراده و عمل ملاصدرا نظر خود را درباره رئيس اول مدينه در چنين چارچوبي ارزيابي و تحليل مي
او بر اساس حركت جوهري كه خود بر اصل تقدم وجود بر ماهيت مبتني است . همانند علم و فکر اولي و اصلي است

سازد و با حركت از نفس جزئي كه  داند كه با اراده و اختيار ماهيت خود و جامعه خود را مي رئيس اول مدينه را كسي مي
چنين كسي . دارد جهت استكمال فردي و اجتماعي خود گام بر مي بر اساس حسن اختيار و انتخاب فرد انساني است، در

در اينجاست که حاکم، چهره . پذيرد است كه نفسش معطوف به قدس جبروت است و پيوسته انوار و اشراقات آن را مي
                                                   

  گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس. ١



. زرگ الهي بنشيندتواند در پرتو تعاليم دين در مرتبه نازل انبيا و اولياي ب كند و مي يك قديس و يك ولي الهي را پيدا مي
سه سفر نخست از اسفار اربعه، مقدمات لازم را براي رسيدن به . ضامن اين رفتار، سير و سلوک و مراقبت دائمي اوست

پس از طي موفقيت آميز اين سه مرحله، مرحله چهارم که همانا هدايت و رهبري مردم باشد . کند مرحله رهبري فراهم مي
از نظر ملاصدرا بعد از شناخت خدا و عمل در راه او و . رسد نه قبل برتر است، فرا ميو از نظر رتبه از مراحل سه گا

تواند در ساحت حيات اجتماعي و سياسي وارد شود و به اصلاح امور  وصول به كمال و محو در حق تعالي، انسان مي
وظيفه اديان الهي مخصوصاً اسلام و در وضع فعلي، . اي ندارد بپردازد و اين امري است كه بشر جديد نسبت به آن، علاقه

هم بايد ميراث ديني و فرهنگي و سنن آسماني . ها و حكمتهاي مبتني بر آن بس خطير و در عين حال حياتي است  فلسفه
  . و ارزشهاي مبتني بر آنها حفظ شود و هم به جهان امروز عرضه گردد

  
    .رئيس اول مدينه، فلسفه سياسي، فارابي، ملاصدرا :کليد واژه

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  حكمت سياسي و سياست حكمي
  اي ميان دو فيلسوف محاوره

  
 *حسين كلباسي اشتري

  
بر مفاهيمي چون » فضيلت«و » دانش«انديشد، مفاهيمي چون  مي» سياست«و » حكمت«نزد آنكه به مناسبت ميان 

ي نظر »آرمانشهر«قرنهاست كه بشر از لابلاي تنگناهاي قهري و خودساخته به . تقّدم دارد» حكومت«و » نظم«و » قدرت«
كجا بتواند تجلي دهد، اما گويي شرايط و استلزامات عيني و ي» قدرت«را با » فضيلت«و » سياست«را با » اخلاق«دارد كه 

  . تجربي همراه با فقر ايمان و معنويت، جا را براي اين خواسته فطري آدمي تنگ كرده است
ها و تعارضات  ظهور موانع و بن بست_ يا بهتر بگوييم رهيافت تأملي _ واقعيت اين است كه از منظر فلسفه سياسي 

بمعناي خاص كلمه ربط و مناسبت خود را با » حكمت«گوناگون در طرحهاي سياسي بشر از آنجا آغاز شده است كه عنصر 
افلاطوني، حتّي » طرح مدينه«ر شدن نظامهاي سياسي غرب از المثل با دو دگرگون ساخته است، آنگونه كه في» سياست«

  . نيز يا كمرنگ و يا دستخوش استحاله گرديد» عدالت«و » تربيت«عناصري چون 
يابد، زيرا در  نيز مناسبت مي) ع(برقرار كرده با طرح اجتماعي و سياسي انبيا » حكمت«سياستي كه مناسبت درست خود را با 

و مبدأ معرفت نظر دارد و از سوي ديگر فعل برخاسته از » حق«و عمل سياسي، دانشي است كه از يك سو به اينجا پشتوانه رفتار 
اگر در هندسه مكتب . سازد المثل در حكمت عملي صدرالمتألهين خود را نمايان مي يابد، آنگونه كه في عينيت مي» فضيلت«آن با 

تواند تذكر و ابرام  مي» حكمت سياسي«نظر دارد، پس مراد از » لعالم العينيعالماً مضاهياً ل«به صيرورتي چون » حكمت«صدرايي، 
، هويت جمعي و شمولي دارد نه فردي، زيرا اساساً شرط وصول به مقام حكمت، سعه »حكمت«به اين معنا نيز باشد كه 

پس در . ر بر دارددر مبدأ و منتها همان اقتضاي حكمت مؤدي به سياست را د» سياست حكمي«وجودي است و همچنين 
گفتگوي ميان دو حكيم مفروض، فعل و طرح سياسي هرچه كه باشد، در نسبت و اتصال تام با مقتضاي حكمت قرار دارد و 

  .يابد نظر و عمل با شرايط خاص آن تقويم مي
  

 .حكمت سياسي، سياست حكمي، حكمت، سياست، فضيلت، قدرت، نظم، حكومت، مدينه، عدالت: كليد واژه
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  ضرورت ارائه انديشه سياسي مبتني بر ديدگاه صدرايي
  

 *حميدرضا آيت اللهي

  
هاي بسياري براي  هاي سياسي رايج در محافل فكري دنيا در بستر غربي آن رشد يافته است و مبتني بر پيش فرض انديشه

در اين ادبيات و در سيستم ارزشي غربي . پردازد بشر امروز است كه دراين بستر به ارزيابي ساير ديدگاههاي سياسي مي
ر نظر است مباني تفكر سياسي غربي كه مسيحيت و مدرنيته است بازنموده در اين مقاله د. ارزيابي ها معناي ديگري دارد

شود و سپس ضمن نشان دادن ناتواني و ناكارآمدي اين تفكر، چه از حيث مباني فكري و چه از جهت عواطف عملي، 
كند كه  تضا ميتناسبي آن با جامعه اسلامي واكاويده شود و بر اين مسئله تأكيد گردد كه شرايط خاص جامعه ما اق بي

  . سيستمي خاص براي ساختار سياسي آن ارائه گردد
هاي سياسي ارائه شده در شرايط فعلي تحت تأثير جو غالب غربي بوده است از اينرو  با توجه به اينكه بسياري از سيستم

كه در فضاي حاكم اي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد  هاي سياسي براي ارائة مدلي متناسب ضرورت دارد عناصر انديشه
تواند عناصر  در اين ميان انديشة سياسي ملاصدرا به خاطر اين ويژگيش مي. هاي غربي رشد و نمو نيافته باشند انديشه

پس از بررسي اين مطلب آن عناصر اصلي تفكر سياسي . ارزشمندي را كه در بستر جامعه اسلامي اقتضا دارد ارائه نمايد
  .رايج غربي متفاوت است نشان داده خواهد شدملاصدرا كه از اساس با تفكر 

  .هاي سياسي، جامعه اسلامي، ملاصدرا هاي سياسي، سيستم ارزشي غربي، ساختار سياسي، سيستم انديشه: كليد واژه
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  سه ابتكار صدرا در تناقض
  

 *زهرا مصطفوي

  
چنانچه در شعر . باشد قضيه متناقض ميآنچه ميان قدماي علم منطق مشهور بوده است، لزوم وحدتهاي هشتگانه ميان دو 

  :معروفي بطور خلاصه بيان گرديده است
  در تناقض هشت وحدت شرط دان 
  وحدت موضوع و محمول و مكان 
  وحدت شرط و اضافه، جزء و كل 

  قوه و فعل است در آخر، زمان 
اگر چه خود (شروط افزوده است چنانچه ميان پيروان حكمت متعاليه مشهور است، صدرالمتألهين وحدت ديگري را به آن 

) باشد وي مدعي است آن را از كلام گذشتگان استفاده نموده، اما بكارگيري و پرداختن به آن از تلاشهاي خود ملاصدرا مي
دو قضيه متناقض لازم است از حيث چگونگي حمل اولي ذاتي يا حمل شايع صناعي باهم . و آن وحدت در حمل است

  ) ۹ص : تنقيح در منطق، ۲۹۲، ص ۱، ج فاراس: ك.ر. (مطابق باشند
شرط دهمي كه آن نيز توسط ملاصدرا به بحث تناقض اضافه شده و مورد توجه برخي از پيروان حكمت متعاليه واقع 

بسيط الحقيقه كل الاشياء و «وي اين شرط را در ضمن قاعده . گرديده، وحدت حمل از نظر حمل حقيقت و رقيقت است
توان  ت اشياء را با ظاهر و رقيقه آنها در نظر بگيريم مياگر باطن و حقيق. مورد توجه قرار داده است» ليس بشيء منها

، ۶ج  اسفار. ( حقيقت را با رقيقت متحد دانست و در عين حال رقيقت را از حقيقت نفي نمود بدون آنكه تناقضي رخ دهد
  )۱۱۸-۱۱۰ص

توجه فلاسفه و پيروان كند كه مورد  ملاصدرا در برخي از كتب خود به شرط يازدهمي در وحدت ميان متناقضين اشاره مي
موضوع دو قضيه متناقض بايد جسماني باشد و اگر دو قضيه درباره يك : گويد وي مي. حكمت متعاليه قرار نگرفته است

  .موجود روحاني حكم كند ممكن است طرفين نقيض درباره آن صادق باشد
اند ولي از كلمات آنها و مخصوصاً  هاگرچه فلاسفه و منطقيين نسبت به اين شرط تصريحي نكرد: فرمايد ملاصدرا مي

  . توان اين شرط را به دست آورد اند مي مطالبي كه اهل كشف و شهود گفته
شود لازم است از حيث آنكه در مورد  اي كه مورد توجه قرار گرفته و رابطه تناقض ميان آنها برقرار مي بنابراين، دو قضيه

اند باهم مطابق باشند؛ يعني نه تنها نبايد  ني را مورد بحث قرار دادهكنند و موجودات عالم جسما جهان جسماني حكم مي
بلكه اگر هر دو ) تفاوت در موضوع(يكي از قضايا درباره موجود روحاني و ديگري درباره موجود جسماني حكم كند 

  )۲۸ص : الشواهد الربوبيه. ( دهد قضيه درباره موجود روحاني حكم كند، تناقض رخ نمي
اي كه به مبحث وحدت تناقض اضافه فرموده است مسائل مختلفي را  ن به كمك هر كدام از شروط سه گانهصدرالمتألهي

  .در فلسفه حل كرده و مشكلاتي را از پيش پاي فلاسفه برداشته است

                                                   
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران. ۱



يان، شرط از اين م. كند پردازد و تأثير آن را در فلسفه بيان مي گانه ملاصدرا مي اين مقاله به شرح هركدام از شرطهاي سه
سوم ملاصدرا كه مورد توجه متأخرين نبوده و در بحث رابطه عرفان و منطق از فلسفه عرفان، و بحث عقل و دين از كلام 

 .جديد تأثير مستقيمي دارد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

  .ع صناعيصدرا، تناقض، علم منطق، حكمت متعاليه، صدرالمتألهين، حمل اولي ذاتي، حمل شاي :كليد واژه
  

 
   



  سياست و حكومت در منظومه فكري صدرالمتألهين
  

 *طوبي كرماني
  

و وجود فلسفه سياسي متقن و ) بطور اعم و اخص(برغم مطالب و نظرات وسيع و مهم در خصوص سياست و حكومت 
روشن در نزد حكيمان اسلامي، از سوي برخي نويسندگان اظهار شده است كه در تفكر اسلامي بخصوص سبك صدرايي، 

ديشه اسلامي بخصوص تفكّر و فلسفه آميخته به عرفان سياست و فلسفه سياسي، جايگاهي ندارد و معتقدند از آنجا كه در ان
توان انتظار انديشه سياسي داشت چرا كه در سياست،  اند، در اين مكتب، نمي صدرايي، دنيا مورد مزمت و نكوهش قرار گرفته

اند كه  و عنوان كرده توان داشت اصالت با دنيا و در عرفان، اصالت با آخرت است و با مباني عرفاني، انديشه و عمل دنيايي نمي
و از تأمل در معاش انسانها بطور كلي غافل مانده است و تنها   صدرا همه تلاش خويش را به اثبات معاد جسماني معطوف داشته

از اينرو صدرا در قلمرو انديشه سياسي و حوزه . اي درباره سياست آورده است ، خلاصهمبدأ و معاديكبار در بخش پاياني كتاب 
  ). زوال انديشه سياسي در ايرانطباطبايي، . (ايگاهي نداردسياست، ج

رسد چرا كه وي در بسياري از آثار خود به مطلب  با توجه به مطالب فوق، انتخاب چنين عنوان و موضوعي، مفيد بنظر مي
، شرح الهدايه اثيريه، الالهيهالمظاهر ، كسر اصنام الجاهلية، ۱۲تا پايان  ۶هاي  ، فصلمبدأ و معاد: مذكور پرداخته است از جمله

كه به رابطه  شواهد الربوبية، و نيز »در بحث مفهوم قدرت و حقيقت آن و بحث خلافت تفسير قرآن كريم«، مفاتيح الغيب
كند و در بخش  سياست و شريعت و دينداري پرداخته و صفات رئيس را كه همان صفات رئيس در نزد ابن سيناست، بيان مي

نكته خطاي چنين . امون نبوت و ولايت و به اثبات رابطه عميق و قوي شريعت و سياست پرداخته استپنجم به بحث پير
از اينرو . اي در خصوص صدرا، آن است كه اين حكيم الهي به انسان و جايگاه وي در هستي توجه ويژه دارد داوريهاي عجولانه
را در ارتباط با انسان و ميان » ديانت و سياست«، »ديهاي انسانآزا«، »لزوم قانون و اجتماع«، »حقوق اجتماعي«موضوعاتي چون 

نمايد و از اينرو در تمام اركان منظومه فكري صدرا و از جمله فهم وي از سياست و رابطه آن با  اي ملاحظه و مباحثه مي رشته
تقد است غرض خلقت، هدايت شريعت و طريقت و فلسفه، لازم است به جايگاه انسان در دنيا و آخرت توجه شود زيرا وي مع

افراد بشر به جوار الهي و دار كرامت و عنايت و رحمت اوست و از اينرو تشكيل حكومت و تنظيم سياست نيز از آن جهت، 
  . آورد يابد كه امكان عبادت را براي بندگان خدا فراهم مي ضرورت مي

پس اگر امر ... جويي بر وي غالب گشته است او معتقد است انسان موجودي است كه حب تفرد و خودخواهي و تغالب 
وجود نداشته ... حيات و زندگاني در افراد بشر، سهل و معطّل گذارده شود و سياست عادلانه و حكومت آمرانه ما بين آنان 

دگار منحرف و اين مسئله، آنان را از سير و سلوك و عبوديت پرور... گردد  باشد، هر آينه امر حيات و معيشت بر آنان دشوار مي
  ) شواهد الربوبية. (كند سازد و آنان را از ذكر خدا غافل مي مي

از اينرو در نظر ملاصدرا، سياست بمعناي تدبير و هدايت جامعه از دنيا به آخرت و بمنظور تقرب به خداوند است و به اين 
رض از وضع شرايع و وجوب اطاعت از بنظر صدرا، غ. ترتيب دنيا هدف نيست اما از باب مقدمه و راه آخرت، اصالت دارد

آن است كه شهوات در خدمت عقل درآيد و جزء به كلّ و دنيا به آخرت و محسوس به معقول ) قانون(دستورات خداوند 

                                                   
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران  .۱



كنند و هرگاه جور بپا شود، عقول  بازگردد و به استناد سخن حكيمي كه هرگاه عدل قائم گردد، شهوات عقول را خدمت مي
  ) كسر اصنام الجاهلية. (كند لزوم وجود سياست و حكومت را اثبات مي» نمايد يشهوات را خدمت م

بطور كلي، فلسفه سياسي صدرا مبتني بر فلسفه نظري وي است و آن  مبتني بر اصولي ثابت و مفروضاتي قطعي استوار است 
هاي  حاكميت مطلق الهي در همه عرصهاز جمله اين اصول، . كه در فرايند مبدأ و معاد، در قالب چهار سفر مطرح شده است

اعتقاد به قانونمندي و سنّتهاي حاكم بر هستي و . هستي است كه معتقد است همه چيز در تحت مشيت و اراده خداوند قرار دارد
همچنين ضرورت رسالت و امامت، جوهرة . فرضهاي قطعي فلسفة سياسي صدراست غايتمندي همة موجودات جزء پيش

نگرش به جايگاه محوري انسان بعنوان خليفة االله، عنصر فاعلي بر همة رهيافتها و . دهد وي را تشكيل ميبنيادين سياست 
اي عقلاني به بيان معرفت حقايق، ماهيت و غايات امامت  رويكردهاي سياسي اوست و براساس اين اصول و مباني، صدرا بشيوه

ابطه متقابل فرد و دولت و دين و سياست، قانون قسط و عدالت و حكومت، قدرت و ولايت، آزادي رأي، اراده و انتخاب، ر
 .پردازد اجتماعي و تدبير و اصلاح حيات اجتماعي و تبيين فضايل و ترويج ارزشها در جامعه مي

 
سياست، حكومت، صدرالمتألهين، حكومت، حكيمان اسلامي، دنيا، عرفان، آخرت، انديشه سياسي، شريعت،  :كليد واژه

  .دينداري
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

   



  سياست پسيني
  

   *محمد تقي فعالي
 

زيرا در نظام سياسي خود تأمين . كند اسلام داراي بعد سياسي و نظام حكومتي است و رويكرد مثبتي از سياست را عرضه مي
از آنجا كه دين مبين اسلام با تفكر سكولاريسم مخالف است منافع . مصالح مادي و معنوي را با يكديگر مد نظر قرار داده است

  . دهد رار ميدنيوي را در راستاي منافع اخروي ق
در محور نسبت دنيا و آخرت، اسلام معتقد به دنيايي در جهت است و . نظام سياسي اسلام داراي سه مؤلفة سياسي است

و در محور قانون . داند در محور قدرت، ملاك قدرت و حكومت را اذن الهي مي. باشد گراي دنيا طلب مي مطلوب، انسان آخرت
  . داند ئون انساني محتاج قانون و ضوابط الهي است و قانونگذاري را منحصر به حريم ربوبي ميو قانونگذاري معتقد است تمام ش

ملاصدرا در تمام اين موارد ديدگاههاي خود را به صورت دقيق و عميق از اسلام اقتباس كرد و به صورت استدلالي و 
  .براساس مباني حكمت متعاليه ارائه نموده است

  
  .سياسي، دنيا و آخرت، مشروعيت و قانون شريعت، نظام: كليد واژه
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 مباني انديشه نظري و سيره عملي صدرالمتألهين در سياست

 
  *بداشتي علي اله

  
صدرالحكماء و المتألهين چهره ماندگار تاريخ حكمت اسلام و ايران در حكمت نظري و حكمت عملي، صاحب 

او سياست را وسيله تنظيم حيات . حكمت عملي سياست مدن استهاي او در  هاي نو بوده است، يكي از انديشه انديشه
  . داند اجتماعي و مقدمة شريعت و شريعت را وسيلة حركت و تقرب انسان بسوي خدا مي

در نگاه صدرالمتألهين دنيا مقصد نهايي انسان نيست بلكه مزرعه تلاش انسان براي حيات جاوداني است، و سياست 
بلكه ابزار هدايت جامعه است بر اين مبنا كساني حق دارند رئيس مدينه فاضله باشند كه  تنها وسيلة كسب قدرت نيست؛

هادي انسان بسوي خدا و معلم انسانها در  در كمال حكمت نظري و حكمت عملي بوده تا واسطه بين انسان و خدا و 
  .تعليم كتاب و حكمت باشند

انديشيد حكمت و معرفت ربوبي در نزد او بالاترين  ميملاصدرا در سيرة عملي خويش نيز آن گونه عمل كرد كه 
رسالت انسان حكيم است و خود در اين راه از مناصب دنيوي و سخن بر وفاق اهل دنيا گفتن پرهيز نمود تا آنكه انوار 

  .حكمت رباني به رويش گشوده گشت
  

  .صدرالمتألهين، سياست، حكمت نظري، حكمت عملي، شريعت :كليد واژه
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  نقش دين در ادارة جامعه از نظر حكمت متعاليه
  

  *منصور ايمانپور

  
شكل و شايد ناممكن مامري _ كه مورد وفاق دينداران و دين شناسان باشد _ گرچه ارائة تعريف جامع و مانع از دين 

مطالب ديگر بدانيم كه اي  ها در حوزة اعتقادات، اخلاق، احكام فقهي و پاره اي از آموزه است، لكن اگر دين را مجموعه
شويم  ريشه وحياني دارند و توسط فرد يا افراد معصوم براي ما عرضه شده است؛ در اين صورت با اين پرسش مواجه مي

دارد؟ آيا دين يك امر فردي و اختصاصي  يانسان تكه دين چه نسبتي با معارف مختلف بشري و ساحتهاي گوناگون حيا
شود يا در مناسبات خانوادگي و اجتماعي و سياسي نيز دخيل  با خداي خودش مربوط مياست كه به رابطة ويژة خود فرد 

  است؟ 
اند و از تأثيرگذاري  كساني در پاسخ به پرسش فوق، دين را به رابطة خاصّ و صميمانة هر فرد با خداي خود معطوف كرده

اند  ها را به دست معارف و تدابير خود بشر سپرده اند و ادارة اين حوزه در قلمرو اجتماعي و سياسي و اقتصادي منع نموده
لكن مطالعة آثار فيلسوفان اسلامي بويژه حكمت . اند و اين رويكرد خود را تحت عنوان سكولاريسم معرفي و ترويج نموده

 دهد كه سامان بخشي به جامعه و برقراري نظم مبتني بر عدالت در متعاليه در خصوص مباحث نبوت و سياست نشان مي
آن و هدايت جامعه بسوي تحقق آرمانهاي والاي انساني و دفاع از حقوق انسانها در مقابل ستمگران داخلي و خارجي، 

اي از شئون اجتناب ناپذير پيامبر است و اساساً خداوند متعال پيامبران را  بخشي از كاركردهاي انكارناپذير شريعت و پاره
  .واقعي يعني رسيدن به حقتعالي فرستاده استبراي دادگستري بمنظور تسهيل مسير سعادت 

  . تشريح مستند و مستدل مدعاي فوق و ارزيابي آن، محتوايي است كه اين مقاله بدان مشتمل است
  

  .دين شناسي، سياست، كاركردهاي دين، نبوت، جامعة ديني :كليد واژه
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  صدرالدين شيرازي در حكمت و عرفان عمليسيري در مقدمه كسر اصنام الجاهلية تنها اثر مستقل 
  

  *سيد صدرالدين طاهري
  

است، و اين كتاب تنها اثر مستقل در زمينه حكمت  كسر اصنام الجاهليةيكي از آثار مهم صدرالمتألهين شيرازي كتاب 
بيشترين نظر صدرا در نگارش اين اثر ارشاد كساني بوده كه به دروغ و به عهد يا به خطا و چه . عملي و عرفان عملي است

قدمه اين كتاب داراي دو م. روند كه شايسته است عرفان كاذب و تصوف دروغين ناميده شود بسا با حسن نيت به راهي مي
  .و چهار بخش و يك خاتمه است

در مقاله حاضر سعي شده است پس از معرفي مختصر كتاب، ديدگاه صدرالمتألهين پيرامون اقسام منحرفان از طريق حق 
سپس با استفاده از مطالب مقدمه دوم، نظر ملاصدرا . در ميان معلمان و متعلمان از زبان وي در مقدمه اول كتاب بيان شود

نگي پيشرفت در مسير سلوك عرفاني و ترقي در مدارج اخلاقي باختصار بيان شده و به تأييداتي از تاريخ درباره چگو
اي ميان نظر  و روايات اسلامي و شيوه علماي دين در مورد ديدگاه صدرا اشاره شده و سرانجام مقايسه قرآناسلام و آيات 

  .و اخلاق صورت گرفته است صدرالمتألهين و نظريه معروف افلاطون مبني بر اتحاد علم
  .اخلاق، عرفان، سلوك، سياست، رياضت، طهارت و علم: واژه كليد
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  نكاتي از حيات علمي و فلسفي و اشارتي به 
  )ملاصدرا(خطّ مشي سياسي و اجتماعي صدرالدين شيرازي 

 
 *سيد محمد دامادي

  
و فلسفي حكيم، دوران زندگاني علمي ملاصدرا به سه هايي شاخص از حيات علمي  در طي مطالب مقاله ضمن بيان نكته

آنگاه با ذكر جريان تحول تاريخي و تكامل تدريجي حكمت الهي در عهد اسلامي تا زمان . دوره تقسيم گرديده است
وده پرداخته و دلايل اختيار و عزلت و انزواي حكيم را باز نم» حكمت متعالية ملاصدرا«ملاصدرا با نگرشي تازه به توضيح 

ام كه صدرا حكيمي برجِ عاج نشين نبود اما در بيان  گفته_ و ضمن تصوير اوضاع زمان زندگي او آن هم در نهايت اجمال 
نگري دوستدار و آرزومند پيروزي  باورداشتهاي سياسي و اجتماعي احتياطي عالمانه و دورانديشانه داشته و همراه با آينده

  .ة نشر حكمت و فضيلت و گسترش عدالت بوده استعقل و درايت بر جهل و سفاهت در ساي
بر محور و مدار دو اصل خلاصه » حكومت«و » سياست«پس از توضيحات مقدماتي، تفكّر صدرالدين شيرازي در مورد 

  :گرديده است
 توان رستگاري و نجات بشريت و حفاظت از دستاوردهاي معنوي اسلافش را كه با تحمل رنج و زحمت و چگونه مي. ١

  مبارزه و مشقّت به چنگ آورده بودند و او از جملة وارثان خَلَف ميراث فلسفي بود، تأمين كرد؟
  توان جامعة انساني را از وقوع مصيبتها ايمني و مصونيت بخشيد؟ چگونه مي. ٢

ها و افكار در  انديشهدر راستاي تحقّق اين هدفها وظيفة مهم و اساسي خود را تعليم و آموزش و نگارش آثار و روشنگري 
توان گفت خطّ مشي سياسي و اجتماعي او نيز آراستگي تمام عيارش بر  ساية نشر حكمت و گسترش معرفت دانسته و مي

 . بوده است †»هنر جنگيدن، بدون گلاويز شدن«
 

  .صدرالدين شيرازي، ديدگاه سياسي و اجتماعي:  واژه كليد
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†. Art of fighting without fighting.  



  مسلمانجامعة مطلوب از منظر حكيمان 
  

  *بيوك عليزاده

  
هاي فكري حكيمان مسلمان بوده  پرداختن به فلسفه سياست، آيين شهرياري و جستجو از جامعة مطلوب، يكي از دغدغه

هاي جدي آنان بشمار  اي و تفلسف و نظرپردازي در خصوص آن از مشغله بحث و گفتگو در باب چنين جامعه. است
توسط مسلمانان توليد شده است، به بازتاب انديشة فلسفي آنان در باب جامعه  بخش مهمي از آثار فلسفي كه. آمد مي

  . اختصاص يافته است
بخش آنان بررسي  در اين مقاله نخست عوامل طرح و پردازش اين مسئله در ذهن و زبان حكيمان مسلمان و منابع الهام

رو ضمن  از همين. بوده است قرآنبخش فيلسوفان ما براي طرح چنين مباحثي،  يكي از منابع اساسي الهام. شده است
شناسي  و آسيب قرآنهاي انديشة سياسي در  فان مسلمان، مؤلفهبررسي چند و چون اثرگذاري اين منبع ارزشمند بر فيلسو

افزون بر . مورد بحث قرار گرفته است قرآنوضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلوب درخصوص فرد و جامعه از منظر 
ي يونان شود و همينطور تأثيرپذيري آنان از ميراث فلسف مسلمانان مربوط مي  منبع وحياني، عواملي كه به عقلانيت فلسفي

باستان كه در جريان نهضت ترجمه به دنياي اسلام منتقل شد، بخش ديگري از مطالب اين مقاله را به خود اختصاص داده 
  . است

هاي آن مطرح  نخستين فيلسوفي كه در دنياي اسلام مباحث مستقل و منظمي در خصوص جامعة مطلوب و اركان و مؤلفه
و به همين جهت است كه او را بنيانگذار فلسفة سياسي در دنياي . مود، فارابي استكرد و آثار متعددي در باب آن تأليف ن

  . اند اسلام ناميده
و ضمن . نگارنده ضمن گزارش ديدگاه فارابي و بررسي عناصر انديشه سياسي او، كارنامة اخلاف او را نيز ورق زده است

فيلسوفاني كه هركدام مكتبي مستقل در _ اق، ملاصدرا هاي سياسي ابن سينا، شيخ اشر معرفي آثاري كه دربارة انديشه
به رشتة تحرير درآمده است، مواضعي را كه خود اين فيلسوفان بالاستقلال يا به _ اند  حوزة انديشة اسلامي بنياد گذاشته

اني همچون افزون بر آنها كارنامة انديشمند. اند، معرفي نموده است تبع مباحث ديگر، بحثهاي ياد شده را مطرح كرده
شوند هم، مرور شده  كه به هر جهت فيلسوف صاحب مكتب محسوب نمي خلدون، خواجه نصيرالدين طوسي و كساني ابن

  . است
  

  .جامعة مطلوب، مدينة فاضله، جامعة آرماني، آيين شهرياري، انديشة سياسي :كليد واژه
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  دموکراسي و خلافت الهي در انديشه سياسي صدرا
  فرح رامين

  
مشغولي و بحثهاي فراواني در ميان محققان و طرح نسبت بين دين و دموکراسي، در حوزه تفکر سياسي و ديني، دل

بحث درباره نظامهاي مدني غرب و قابليت انطباق آن در جوامع اسلامي با بستر شريعت، قدمتي . متفکران برانگيخته است
و نظريه حکومتهاي چهارگانه آريستوکراسي، دموکراسي، اليگارشي و  ديرينه تا آشنايي مسلمانان با آراء افلاطون و ارسطو

اما دموکراسي بمعناي قانونگذاري و مشارکت مردم به صورت آزادانه يا در قالب نهادهاي خودگردان و توجه . *تيراني دارد
سياسي جامعه آن روزِ ايران، به فلسفه سياسي آن، تا قبل از رويارويي جدي روشنفکران دوره قاجار و نخبگان مذهبي و 

هاي نظامي و سياسي عثماني با کشورهاي البته در جهان اسلام، با توجه به مبارزه. پوشدلباس تفکر و مداقه به خود نمي
کردگان مصري، سوري و ترک در ممالک اروپايي، روند تفهيم و تطبيق اروپايي و وجود طبقه سازمان يافته تحصيل

  †.شده بود دموکراسي و دين آغاز
  :پذيرش يا عدم پذيرش سازگاري دموکراسي با حکومت ديني، بستگي به پاسخ به اين سؤالات دارد

دموکراسي چيست؟ آيا دموکراسي يک نظريه سياسي عام و فراگير است، يا يک روش حکومتي که سازوکارهاي اداره 
دموکراسي بمنزله يک روش است، آيا روشها از کند؟ نقش مردم در دموکراسي تا چه حدي است؟ اگر جامعه را معين مي

  ارزشها تهي و به لحاظ ماهيت خنثي هستند و دموکراسي با هر ايدئولوژي سازگار است؟
  

  دموكراسي، خلافت الهي، انديشه سياسي، دين، جوامع اسلامي، شريعت، فلسفه سياسي،  :كليد واژه
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  سياست و حكومت در حكمت متعاليه
  مدينه فاضله صدرايي قانون متعالي رمز

  
  محمد علي نويدي

  
غرض و غايت حكمت متعاليه فلاح و رستگاري انسان است و مفتاح اين سعادتمندي استكمال نفس ناطقه آدمي در 

  . سار معقولات حكمت نظري و تدابير معمولات حكمت عملي بواسطه سير و سلوك حركت جوهري است سايه
و مجال اين است كه سياست و حكومت در حكمت عملي صدرايي چه جايگاه و نخستين پرسش بنيادين در اين مقال 

اين پرسش هم پرسش از موقعيت يعني هستي و وجود سياست و حكومت در حكمت متعاليه است و هم . نقشي دارد
  . پرسش از كاركرد، عمل و اثر سياست و حكومت است

ست و حكومت بدون سامان سياسي و تأسيس مدينه پرسش بنيادين ديگر پرسش از ضرورت مدينه فاضله است، سيا
  .اثرگذاري قطعي نخواهد داشت و به جاي اثريت در متن حيات اجتماعي در حاشيه حيات فردي عقيم خواهد ماند

سومين پرسش اساسي نقش رهبري و مديريت در مدينه فاضله و توسعه، تحول و تعالي جامعه است، رئيس مدينه در 
  . بديل دارد، رهبري و هدايت با مديريت و رياست متفاوت است حكمت متعاليه نقش بي

پرسش بنيادين ديگر نسبت انسان با ديانت و سياست در مدينه است از يكسو، انسان در كانون و متعلق سياست است و از 
ما در ا. آيا اين رابطه، نسبت حكمي و وجودي است يا نسبت حكومتي و وقوعي. ديگر سو، ديانت دليل انسان است

مدينه بدون قانون محقق شدني نيست ليكن پرسش اين است كه كدام . حكمت عملي ملاصدرا قانون نقش ماهوي دارد
است كه سامان مدينه بر آن » قانوني متعالي«قانون و كدام ناموس موجب قوام و دوام مدينه فاضله است، مدعاي اين مقاله 

رمز . تعاليه بدون قانون متعالي به اتمام و اكمال نخواهد رسيداستوار است و سياست و حكومت صدرايي و حكمت م
مدينه فاضله صدرايي قانون متعالي است و شايد با تبيين قانون متعالي و نقش آن در حكمت عملي و سياست و حكومت 

  . ملاصدرا، پرتويي بر چشم انداز و افق آينده تابيده شود
قش سياست و حكومت و نقش حكمت عملي متعاليه در سياست و آخرين پرسش بنيادين در اين مجال پرسش از ن

آيا بشر آينده به فلسفه و انديشه سياسي ملاصدرا نيازمند خواهد بود؟ آيا سياست و حكومت . حكومت آينده بشر است
آيندگان در جستجوي عناصر حكمت عملي صدرالمتألهين خواهند بود؟ مدينه فاضله حكمت متعاليه معطوف به آينده 

  .توان به بحث و فحص نشست ست و با نگاه و رويكرد آينده انديشانه ميا
  

قانون متعالي، آينده مطلوب، سياست و حكومت، مدينه فاضله، رهبري و مديريت، عدالت و حقانيت، شريعت : كليد واژه
  .و ديانت

  
  

   



 واقع گرايانه بود؟ آيا مشي سياسي ملاصدرا

  
  *غلامرضا فدايي عراقي

  
اي است  آن بهتر باشد، نکته از عدم رعايت بعنوان ادامه زندگي و نه بعنوان امري ثانوي و اعتباري که رعايت آنسياست 

 ي که به هر دليل از برخوردهاي اجتماعي ويتعبير روشنتر آنها به  .بوده و هست که محور بحث بسياري از انديشمندان
ي توجه و يکنند که گو مي اي با سياست برخورد اجتماعي مي نگرند بگونههاي ديگر به مسائل  يا با انگيزه و ندسياسي ناتوان

 اگر با نگاه ديگري به جهان و انسان نگريسته و استمرار درحاليکه. استحبابي است يا دخالت در آن امري استحساني و
  .گيرد خود مي معناي ديگري به عدالت فرض شود، ضرورت اداره زندگي شکل و بر مدار خلقت جهان و زندگي انسان

س همه أدر ر. روشن نموده اند بيش جهان به حکمت باصطلاح عملي توجه کرده و موضع خود را کم و ةهمه فلاسف
زندگي در ابعاد فردي و اجتماعي توجه نموده و آن را به حکمت  اداره انديشمندان ارسطو است که پس از افلاطون به

آن داده  به ي وجهه درجه دومييحکمت نظري در منطق ارسطويي گو مقايسه حکمت عملي با .است  کرده عملي تعبير
را محل بحث و اختلاف نظر کرده  آن يا عدم قطعيت در حکمت عملي در مقايسه با حکمت نظري، و  است و قطعيت

  .است
انسان و زندگي و حاق وجودي  علت وجودي و برخاسته از متن هرحال اگر بپذيريم که حکمت عملي برگرفته از در 

است، آن وقت  عوامل کليدي است که برگرفته از اصل آفرينش او براساس هدفمندي است و اين دو، استمرار زندگي
باشد و يا توسط عقلاي  بايد از جانب آفريدگار جهان اين خواهيم بود که يا دستورات براي زندگي بهتر اعتقاد به از ناگزير

اين مسئله  ينهاي ديني فقه سياسي بهيدر آ. صورت قوانين وضع شود دانند به آنان نميبافته از  مردم که خود را تافته جدا
  .مي پردازد

مدينه فاضله بسازند، همکاري همه و  کنند و باصطلاح اگر حاکمان جامعه از نخبگان باشند و همه بر مدار درست حرکت
 با تمکين در اثر استبداد و تکروي حاکمان واما چنانچه . واجب است آن امري قطعي و دانشمندان در بويژه حکما و

خارج شود بناگزير براي  است آنان از روي ترس و يا طمع، سياست از مسير اصلي خود که همانا حفظ عدالت مردمان از
سياست گريز، : اين سه حالت عبارتند از .توان تصوير کرد مي مخالفان با سياست زورگويان و حاکمان مستبد سه حالت

قابل مطالعه  عديده زمان زندگي ملاصدرا از جهات. جنبه مثبت و منفي مي تواند داشته باشد کدام که هر  ستيز پرهيز و
 جريان اخباريگري و فراز و فرود دولتي، رشد دستگاه در استقرار اولين دولت فراگير شيعي، حضور علماي بنام. است

 اينکه. اين دوره را بسيار پيچيده کرده است ،در اين عصر مراودات غربي مسيحي نفوذ جريانهاي صوفيانه، همزمان با

کداميک از اين حالات شش گانه را  زمانش، واقعگرا، برخلاف بسياري از علماي بنام له وأملاصدرا بعنوان يک حکيم مت
  .است انتخاب کرد و چرا موضوع بحث اين مقاله

   
 .سياست ،پرهيز سياست ،سياست گريز ،حاکمان صفوي ،حکمت عملي ،سياست :کليد واژه

   
                                                   

  دانشيار دانشگاه تهران. ١



  حكمت و عنايت الهي مبناي نظرية حكومت ديني
 

  *محمد كاظم فرقاني

  
اند يا بمعناي حكومتي كه  نظرية حكومت ديني بعنوان حكومتي كه حاكمان آن از طرف خداي تعالي حق حكومت يافته

باشد مبتني بر اين است كه خداي تعالي  درصدد اجراي قوانين اجتماعي ارسال شده از سوي خداي تعالي براي بشر مي
و قوانين را براي زندگي ) و باواسطه، نصب عام و نصب خاصاعم از بيواسطه (كساني را براي حكومت بر بشر معين كند 

اجتماعي آدميان تشريع و ارسال كند تا بشر با اطاعت از حاكمان برگزيدة الهي و سرسپردن به قوانين الهي به سعادت 
  . دست يابد

رساند و سعادت آدميان  ثبات ميگذشته از مباني انسان شناسانة اين نظريه كه نياز آدميان به حاكمان و قوانين مذكور را به ا
نمايد كه بر فرض وجود چنين نيازي در  كند كه مبتني بر برآورده شدن آن نياز باشد، اين پرسش رخ مي اي معنا مي را بگونه

كند؟ فيلسوفان  آدميان و ابتناي سعادت ايشان بر برآورده شدن آن، به كدام برهان، خداي تعالي اين نياز را برآورده مي
اند و اين نياز آدميان را با نيازهاي ديگر وي كه از  ن براي ارائة چنين برهاني به حكمت و عنايت الهي تمسك كردهمسلما

اند و برآوردن اين نياز را به طريق اولي لازمة حكمت و عنايت الهي  سوي خداي تعالي برآورده شده است مقايسه كرده
   †.اند دانسته

. بررسي معناي حكمت و عنايت الهي و لوازم آن، برهان مذكور را مورد ارزيابي قرار دهدمقالة حاضر در پي آن است تا با 
تواند ضرورت پيشيني نصب حاكمان و وضع قوانين از سوي  بنظر نگارندة مقاله، اين برهان تمثيلي بيش نيست و نمي

  .باشد و قوانين موضوع الهي نمي البته اين سخن بمعناي نفي پذيرش پسيني حاكمان منصوب. خداي تعالي را اثبات كند
  

  .حكومت ديني، حكمت الهي، عنايت الهي، فلسفة سياسي، فلسفة اسلامي، ملاصدرا: كليد واژه
.  
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 حکومت و امت، جامعه و دولت در فلسفة سياسي ملاصدرا

  
  *رسول برجيسيان

  
توان موضوعات فلسفة سياسي را در فلسفة ملاصدرا به دست  در اين مقاله ابتدا به اين موضوع پرداخته شده که چگونه مي

  . و پس از آن به تعريف حکومت و امت، دولت و جامعه و رابطة آن دو براساس فلسفة صدرا پرداخته شده است. داد
را جامع دانست و آنگاه منکر آن بود که بتوان از وراي آن به  توان فلسفه اي نمي: در اين پژوهش ثابت شده است که

تواند تعريف حکومت، جامعه،  فلسفة صدرا داراي چنان قوتي است که مي. نگاه نکرد... سياست، تاريخ، هنر، علم و 
ة حقوق، قوانين، قدرت، مرجعيت، مشروعيت، حقوق بشر، آزادي، برابري، عدالت و ساير موضوعات مطرح در فلسف

توانيم زير بناي حکومت و سياست را براساس  سياست را براساس دستگاه فلسفي خود به دست دهد؛ و از اينرو ما مي
  .دستگاه فلسفي صدرا از نو در جهان اسلام نشان دهيم

تي توانيم وي را بدون فلسفة سياسي بدانيم؛ ح وقتي فيلسوف بزرگي همچون صدرا را داراي دستگاهي فلسفي بدانيم، نمي
توانيم براساس  ، ما مي)با توجه به سخنان بسيار زياد وي در اين موضوع(اگر صدرا هيچ سخني هم در سياست نگفته باشد

در اين فضا تمامي اصولي که اساس فلسفة صدرا را . کند به تفکر سياسي بپردازيم فضاي تفکر و افقي که براي ما باز مي
ساس دستور زبان مفهومي اين دستگاه که برگرفته از اصول راستين در حقيقت دهند حضور دارند، در نتيجه برا تشکيل مي
  .توان حقايقي را در خصوص سياست و حکومت به دست داد باشد، مي وجود مي

کنند لازم است که ارتباط  موقعي که جامعه و سياسيون به کمال اين نظام پي بردند، آنگاه بر کساني که صدرايي فکر مي
وظيفه در قبال حکومتي ) نه تنها سياسيون(در همة اجزاء سياست و حکومت نشان دهند، تا براي همة افراد فلسفة صدرا را 

  .انديشد بلکه همة ابعاد حيات انساني را در نظر دارد، روشن گردد که نه تنها به معيشت مادي آنها مي
است که در آن ارتباط حيات انساني با نمايد، صورتي از حيات  شکل و صورت حياتي که فلسفة صدرا براي ما باز مي

آري فلسفة صدرا  چنان قوتي داشته که بتواند تمامي عناصر . تمامي عناصر تمدن و فرهنگ اسلامي حفظ گرديده است
  .اساسي تشيع را در ساخت فلسفة سياسي خود به کار گيرد

لامي ايران برپا کنند، بيش از پيش ضرورت در کشوري شيعي که شاگردان صدرا توانسته اند حکومتي را بعد از انقلاب اس
در اين پژوهش از مفاهيم فلسفة غرب بمنظور . دارد که زير بناي اين حکومت براساس دستگاه فلسفي صدرا روشن گردد

و ما نيز بر همين اساس در . ايجاد چالشهاي جديد و همچنين به کمال رساندن فلسفة سياسي صدرا استفاده شده است
گذاريم که از متن  ن مفاهيمي هستيم که از متن فلسفة اسلامي رويش کرده و آن را در برابر مفاهيمي ميصدد نشان داد

فلسفة غرب روييده است و در اين تقابل به کامل کردن نظام فلسفي  سياسي صدرا در خصوص موضوع اين مقاله خواهيم 
  .پرداخت

ولايت تکويني، وجود رابط و مستقل، بسيط الحقيقه، حکمت حکومت و امت، جامعه و دولت، ولايت سياسي،  :کليد واژه
 .و ديانت و سياست، چارچوب مفهومي، دستور زبان مفهومي و تجربه معنايي

                                                   
  )واحد ميمه(ريس در دانشگاه آزاد عضو هيأت علمي حق التد. ۱



 پيوند اخلاق و سياست در انديشه سياسي صدرالمتألهين
  

  *منيره سيدمظهري

  
اي مورد التفات و توجه ذهن قرار  مسئلهانديشيدن و تفكر همواره موضوع و متعلقي دارد، يعني نخست بايد موضوع و 

  .نامند مي» متعلق انديشه«اين موضوع را هرچه كه باشد، . بگيرد تا ذهن دربارة آن بينديشد
از آنجا كه انديشيدن در ذات انسان قرار دارد و انسانيت انسان به تفكر و ناطقيت اوست و از سوي ديگر انسان طبيعتاً 

ماعي دارد و مدنيت در طبع و سرشت او نهفته است؛ پس بدون شك نسبت به محيط گرايش و تمايل به زندگي اجت
كند و از اينرو يكي از حيثيات التفاتي انديشه او، مسائل اجتماعي  تفاوت نبوده و در خصوص آن تأمل مي پيرامون خود بي
  . پيرامون وي است

ل انديشيدن غيرممكن است، زوال انديشه سياسي نيز محال اگر اين حقيقت را بپذيريم، پس بايد قبول كنيم همانطور كه زوا
است مگر اينكه روزي بتوان انسان را از انسانيتش خلع كرد؛ چرا كه انديشه سياسي علاوه بر سودمنديهاي بيروني در رفع 

  .هاي جدي و نيازهاي دروني بشر هم هست مشكلات و مسائل، پاسخگوي دغدغه
ترديدي نيست كه اين فيلسوف متأله، با خردورزي و . رويم هاي او مي حال با ذكر اين مقدمه به سراغ ملاصدرا و انديشه

بنيانگذاري بناي حكمت متعاليه به اوج شهرت علمي رسيده است؛ اما به دليلي كه بدان اشاره شد، خطاست اگر كسي 
جه بگيرد كه پرداختن به مسائل دشوار و هزار توي حكمت، وي شخصيت علمي او را در مسائل حكمي خلاصه كند و نتي

  . را از تأمل در معاش انسانها و مشخصاً سياست و حكومت، بطور كلي غافل كرده بود
ملاصدرا، اگرچه در نسبت سنجي ميان كليه آثارش به مسائل سياسي و اجتماعي كمتر پرداخته؛ اما اين بدان خاطر بود كه 

. ان مستقل، از آن مسائل را نداشته نه اينكه توجهي به اين مسائل ننموده و يا احياناً از آنها غفلت كرده باشداو اساساً بناي بي
در . خورد هاي توجه كلامي و فقهي به انديشه سياسي، فراوان به چشم مي چنانكه در همين آثار بجا مانده از ايشان، نمونه

نمايد، تأكيد ملاصدرا بر سياست اخلاق محور و فضيلت  سيار جلب توجه ميها يكي از مسائلي كه ب برخورد با اين نمونه
در اين مقاله برآنيم تا پيوند ناگسستني اخلاق و سياست را در عمل و دانش سياسي بشر، از ديدگاه اين . محور است

  .شخصيت بزرگ مورد بررسي و مداقه نظر قرار دهيم
  

  .اخلاق، دين، سياست، سعادت :كليد واژه
  

   

                                                   
  عضوهيأت علمي دانشكده الهيات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج  .۱



  متعاليه  سياسي حكمت  و اركان  مباني

  
   *صادقيمرضيه 

 
  انسان  كمال  و از طرفي  االله است الي سائرين  از منازل  منزلي  تعبيري  و به  دين  براي  و ابزاري  آخرت  دنيا، مزرعه  از آنجا كه

  ّ، تصرف مهم  اين  تأمين  در راستاي .باشد مي  مهمدنيا از امور   نشئه  اصلاح  باشد بنابرين مي  دنيا و آخرت  دو نشئه  حسب  به
  خير برتر و كمال  تعبير فارابي  به  دارد چرا كه  ضرورت  فاضله  حكومت  و در نتيجه  انسان اجتماعي  حيات  در اصلاح

  مشاركت  با هم  حقيقي  غايت  به  نيل  صرفاً براي  آن يها شهرها و مدينه  كه  فاضله  و امت  فاضله  مدينه  تنها در سايه نهايي
و اما . بود  نبايد غافل  مردم  ، از تدبير دنيوي معنوي  برسلوك  عنايت  در عين  الهي  در جوامع  آيد بنابرين مي  كنند، بدست مي

از   اريع  سياست  محور يعني  قدرت  سياست  ,متعاليه  سياسي  حكمت  آن  تبع بهو   اسلام  در مكتب  كه  داشت  بايد توجه
و   جامعه  ادارة  جهت تواند در باشد مي  با شريعت  محور و در آميخته  هدايت  كه  ديني  سياست  بلكه  تهشندا  كارايي شريعت
  .باشد، مؤثر افتد مي آنها  خلقت  هدف  انسانها كه  حقيقي  سعادت  انسانها و در نتيجه  هدايت

  
  ومت فاضله، خير برتر، مدينه فاضله، حكمت سياسي متعاليه،دين، حيات اجتماعي انسان، حك :كليد واژه

 
 
  
  
 
 

   

                                                   
  استاديار دانشگاه قم. ١



  سياست مدن نزد فارابي و ملاصدرا
 *يسحر کاوند 

  
هاي  و انديشهتحليل و بررسي مسائل  ،اجتماعي بوده ةاز جمله مسائل مهمي که همواره مورد توجه حکما بخصوص فلاسف

ديگر تبيين ضرورت اجتماعي بودن انسان، چگونگي شکل گيري جوامع  اجتماعي به شيوه استدلالي و تعقلي و به تعبيري
  .بوده است... و نهادهاي اجتماعي، علل قوام و بقاي آنها و

فارابي بعنوان بنيانگذار فلسفه سياسي و اجتماعي در اسلام، براي رسيدن به جامعه آرماني با تمهيد مقدمات نظري آن به 
اخته و چون ارسطو انسان را طبعاً و فطرتاً اجتماعي دانسته و ضرورت اجتماعي شدن تبيين مسائل سياسي و اجتماعي پرد

  .داند و سعادت را بدون وجود تعاون و همکاري دست نايافتني را رسيدن به سعادت مي
مباني صدرالمتألهين را گرچه نمي توان بعنوان فيلسوف سياسي و اجتماعي نام برد، اما اهتمام ايشان براي تبيين وتحکيم 

نظري الهيات مبتني بر تشيع، امروزه افقهاي روشني را براي ارائه نظريات و آراء جديد در زمينه سياست و حکمت مدني 
  .گشوده است

در تقسيم بندي علوم از ديدگاه اين دو فيلسوف بزرگ، به اهميت اين »  سياست مدن«در اين مقاله پس از بررسي جايگاه 
آنها پرداخته خواهد شد و سپس ضرورت نظام اجتماعي و سياسي و نگاه معرفت شناختي  موضوع درساختار نظام فلسفي

به آن و علل وجود تضاد وتزاحم در سطح خرد وکلان در جوامع مختلف و تقسيم جماعات انساني بر اساس معيار کمي و 
معرفت شناختي و ويژگيهاي رئيس  کيفي و در پي آن طرح جامعه آرماني و مدينه فاضله بر مبناي ديدگاه جهان شناختي و
  .آن مدينه از منظر هر دو فيلسوف مطرح و مورد مقايسه و بررسي قرار خواهد گرفت

  
  . سياست، اجتماع، مدينه فاضله، حکمت مدني :کليد واژه

  
   

                                                   
  ت علمي دانشگاه زنجانيأعضو ه. ۱



  رابطه اخلاق و سياست در تفكرملاصدرا
  

  *)اخلاق(سيد حسن حسيني
 

مناسبت را ميان اخلاق و سياست مي نگرد، تفكر بنيادين و حكيمانه ، نسبتي برخلاف تصور رايج امروزي كه كمترين 
فيلسوف از آنجهت فيلسوف است كه به پرسشهاي اصيل آدميان مي پردازد و خود انسان و . اساسي بين آن دو مي بيند

ه خود انسان، تنها در نگاه حكيمان. شئون متفاوت وجودي او، از مهمترين دغدغه هاي تفكر حكيمانه محسوب مي گردد
بعنوان موجودي مدرِك لحاظ نمي شود، بلكه بيشتر و پيشتر از آن بعنوان موجودي كنشگر، آنهم نه در تنهايي و به تنهايي 

و يك حكيم . اين دو لحاظ ديگر، اخلاق و سياست را به وجود مي آورند. اش، بلكه در بودنش با ديگران، لحاظ مي گردد
  .ن به پرسشهاي بنيادين آدميان را دارد، گريزي از مواجهه با آن نداردبزرگ كه دغدغه پاسخ داد

ملاصدرا بعنوان فيلسوفي بزرگ در جهان اسلام، در تأمل بر شئون وجود آدمي، از تأمل برحكمت عملي كوتاهي     
ر تبيين نظر خود به طرح او با مدني بالطبع دانستن انسان، كمال آدمي را در وجود اجتماعي وي مي داند و د. نورزيده است

همچنين در تقسيم علوم، جايگاه شريعت و سياست را در امور . انواع اجتماعات و ضالّه و فاضله بودن آنها مي پردازد
  .دنيوي مشخص و به بيان تفاوتهاي آن دو مي پردازد

دو در انديشه صدرالمتألهين  سياست، مفصلاً به نسبت آن اين مقاله پس از طرح نسبت ميان تفكر فلسفي، اخلاق و    
  .پرداخته، مي كوشد در حد توان خود، نگاهي راهگشا از تفكر صدرايي در اين مورد ارائه دهد

  .حكمت متعاليه، حكمت عملي، حكمت مدني، اخلاق و سياست :كليد واژه
  
  

   

                                                   
  پژوهشگر مستقل، دانشجوي دكتري فلسفه در دانشگاه علامه طباطبايي. ١



  خوانش حكومت در نگره علامه طباطبايي
  

  *سيد حسين همايون مصباح

  
هاي  ها و مختصات گوناگوني مانند باورها، ارزشها، آداب و سنن، دانش و فناوري ساختار و سيستم در حوزه شاخصه

اين . سازد را از مرحله تمدني و فرهنگي ديگر متمايز مي... مختلف زيستي وجود دارند كه يك عصر، تمدن و فرهنگ 
انسان است و از سوي ديگر به انديشه و انگيزه انساني  مسائل از يك سوي برآيند سير تطوري و تكاملي فكر و عمل

  . گذارد درايش مستقيم مي
ها آن علم و دانش جديد، پيدايي تكنولوژي پيشرفته، مدرنيته، روشها و  زيست كه از شاخصه اي مي علامه طباطبايي در دوره

مدار و دردمند و  كه انديشمند دينپر روشن است . و حقمندي انسان بود... ساختارهاي مديريتي علم و تخصص محور 
ايشان از كساني بود كه با . تفاوت باشد اش و عناصر تازه وارد آن بي هاي اكوسيستم حياتي  تواند نسبت به سازه زنده نمي

  . زمانش سخن گفت و از مواجهه با آن هراسي نداشت
در اين نوشتار نظر علامه پيرامون حكومت . يكي از مسائلي كه علامه بدان توجه نموده مقوله حكومت و رئوس آن است

هاي اين جستار را  براي اين مهم محورهاي زير سازه. اسلامي و نسبت آن با دموكراسي مورد كاوش قرار گرفته است
  . كند معرفي مي

دو دليل از آيات : آورد علامه در اين خصوص سه دليل مي. ضرورت تشكيل حكومت و بسامان شدن امور در جامعه. ۱
  .با استدلالهاي عقلي خاصي كه ايشان پيرامون اين موضوع دارند و يكي هم از طريق اصل فطرت و استدلال تاريخي رآنق
ايشان چند مختصه را براي اسلامي شدن . مشروعيت حكومت ديني و بيان مختصات و سازوكار اسلامي شدن حكومت. ۲

  : دارد حكومت بيان مي
يكي از خصوصيات از ) ۲مصلحت اسلام و مسلمين، ) ۱: اعات سه اصل لازم استريزي مر در مقام عمل و برنامه. ۱

  .اتحاد و هماهنگي دغدغه اصلي حاكميت و حكومت ديني باشد) ۳حكومت اسلامي باور و ايمان است؛ 
  . بايد اصل عدم تعارض و مخالفت با احكام الهي و سنت رسول معيار قرار گيرد در مقام قانونگذاري مي. ۲
هاي كلان، در كنار دانش و مهارت لازم براي  وا و معرفت ديني داشتن مديران در سطوح مختلف بويژه مديريتتق. ۳

  .مسئوليت پذيرفته شده
) بر دو پايه توجه نموده است) ع( يعني پس از غيبت امام زمان(علامه در باب مشروعيت حكومت ديني در دوران معاصر 

ايشان اين نظر خويش در باب مشروعيت . ردم آگاه و تربيت شده در جامعه دينياول، دين مبناي مشروعيت است دوم، م
  : كند را مستند به دو مقوله مي

در اين روش . داند اولاً، فهم و خوانش خاص ايشان از دين كه آن را روش تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان مي
اي از  و پاره. شود مشي كل جامعه از سوي دين ترسيم مي هاي آن مانند قوانين ثابت، اهداف گذاري و خط بخشي از سازه

  .سازه بدست انسان آن هم در اثر مشاركت آگاهانه آنها

                                                   
 اه تربيت معلم آذربايجاناستاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگ  . ۱



كند چون ايشان اصل مشورت را از  ثانياً، فهم و خوانش علامه از اجتماعي طوري است كه دو پايه مشروعيت را تأييد مي
  ).فهمد از عقل مي(داند     ميو جامعه را تركيب اختياري افراد . گيرد دين مي

  . ارزيابي روش حكومت اسلامي و حكومت دموكراسي. ۳
يابد و اين ناسازگاري را در دو محور مشخص و معرفي  علامه حكومت دموكراسي را با حكومت اسلامي سازگار نمي

  : كند مي
  قانون  ) اول
  آزادي) دوم

ا روش دموكراسي حكومت از زواياي چندگانه زير متمايز و پر در محور قانون به باور ايشان روش اسلامي حكومت و ب
  :فاصله هستند

  مبناي قانون . ۱
  كاركرد قانون . ۲
  هدف قانون . ۳
  اجراي قانون . ۴

شكافي نموده و مختصات آنها توضيح  ايشان اين چهار مسئله معطوف به قانون را از نظر نظم دموكراسي ارزيابي و كالبد
همان مسائل را از نظر اسلام به تحليل گرفته و مشخصات و مختصات هر بند را بطور جداگانه از  و همينطور. دهد مي

گيرد كه اسلام و دموكراسي در هر چهار مسئله باهم متفاوت نگريسته و  دارد و سپس نتيجه مي زوايه فكر اسلامي، بيان مي
  .نمايند عمل مي

و دامنه آزادي از ديدگاه اسلامي و از زاويه نگاه دموكراسي به آن، بدين در محور آزادي، علامه با ارزيابي ماهيت، مبنا 
  .شوند رسد كه آزادي در اين دو روش باهم متفاوت مي نتيجه مي

  
  .حكومت، علامه طباطبايي، تمدن، فرهنگ، حكومت، حكومت اسلامي، دموكراسي :كليد واژه

  
  

 
   



  خوانش حكومت در نگره علامه طباطبايي
  

  *همايون مصباحسيد حسين 

  
هاي  ها و مختصات گوناگوني مانند باورها، ارزشها، آداب و سنن، دانش و فناوري ساختار و سيستم در حوزه شاخصه

اين . سازد را از مرحله تمدني و فرهنگي ديگر متمايز مي... مختلف زيستي وجود دارند كه يك عصر، تمدن و فرهنگ 
تكاملي فكر و عمل انسان است و از سوي ديگر به انديشه و انگيزه انساني مسائل از يك سوي برآيند سير تطوري و 

  . گذارد درايش مستقيم مي
ها آن علم و دانش جديد، پيدايي تكنولوژي پيشرفته، مدرنيته، روشها و  زيست كه از شاخصه اي مي علامه طباطبايي در دوره

مدار و دردمند و  پر روشن است كه انديشمند دين. و حقمندي انسان بود... ساختارهاي مديريتي علم و تخصص محور 
ايشان از كساني بود كه با . تفاوت باشد اش و عناصر تازه وارد آن بي ياتيهاي اكوسيستم ح  تواند نسبت به سازه زنده نمي

  . زمانش سخن گفت و از مواجهه با آن هراسي نداشت
در اين نوشتار نظر علامه پيرامون حكومت . يكي از مسائلي كه علامه بدان توجه نموده مقوله حكومت و رئوس آن است

هاي اين جستار را  براي اين مهم محورهاي زير سازه. ش قرار گرفته استاسلامي و نسبت آن با دموكراسي مورد كاو
  . كند معرفي مي

دو دليل از آيات : آورد علامه در اين خصوص سه دليل مي. ضرورت تشكيل حكومت و بسامان شدن امور در جامعه. ۱
  .با استدلالهاي عقلي خاصي كه ايشان پيرامون اين موضوع دارند و يكي هم از طريق اصل فطرت و استدلال تاريخي قرآن

ايشان چند مختصه را براي اسلامي شدن . مشروعيت حكومت ديني و بيان مختصات و سازوكار اسلامي شدن حكومت. ۲
  : دارد حكومت بيان مي

يكي از خصوصيات ) ۲مصلحت اسلام و مسلمين، ) ۱: ت سه اصل لازم استريزي مراعا در مقام عمل و برنامه. ۱
  .اتحاد و هماهنگي دغدغه اصلي حاكميت و حكومت ديني باشد) ۳حكومت اسلامي باور و ايمان است؛ 

  . بايد اصل عدم تعارض و مخالفت با احكام الهي و سنت رسول معيار قرار گيرد در مقام قانونگذاري مي. ۲
هاي كلان، در كنار دانش و مهارت لازم براي  عرفت ديني داشتن مديران در سطوح مختلف بويژه مديريتتقوا و م. ۳

  .مسئوليت پذيرفته شده
) بر دو پايه توجه نموده است) ع( يعني پس از غيبت امام زمان(علامه در باب مشروعيت حكومت ديني در دوران معاصر 

ايشان اين نظر خويش در باب مشروعيت . اه و تربيت شده در جامعه دينياول، دين مبناي مشروعيت است دوم، مردم آگ
  : كند را مستند به دو مقوله مي

در اين روش . داند اولاً، فهم و خوانش خاص ايشان از دين كه آن را روش تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان مي
اي از  و پاره. شود ل جامعه از سوي دين ترسيم ميهاي آن مانند قوانين ثابت، اهداف گذاري و خط مشي ك بخشي از سازه

  .سازه بدست انسان آن هم در اثر مشاركت آگاهانه آنها

                                                   
 استاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  . ۱



كند چون ايشان اصل مشورت را از  ثانياً، فهم و خوانش علامه از اجتماعي طوري است كه دو پايه مشروعيت را تأييد مي
  ).فهمد از عقل مي(د دان    و جامعه را تركيب اختياري افراد مي. گيرد دين مي

  . ارزيابي روش حكومت اسلامي و حكومت دموكراسي. ۳
يابد و اين ناسازگاري را در دو محور مشخص و معرفي  علامه حكومت دموكراسي را با حكومت اسلامي سازگار نمي

  : كند مي
  قانون  ) اول
  آزادي) دوم

كراسي حكومت از زواياي چندگانه زير متمايز و پر در محور قانون به باور ايشان روش اسلامي حكومت و با روش دمو
  :فاصله هستند

  مبناي قانون . ۱
  كاركرد قانون . ۲
  هدف قانون . ۳
  اجراي قانون . ۴

شكافي نموده و مختصات آنها توضيح  ايشان اين چهار مسئله معطوف به قانون را از نظر نظم دموكراسي ارزيابي و كالبد
ئل را از نظر اسلام به تحليل گرفته و مشخصات و مختصات هر بند را بطور جداگانه از و همينطور همان مسا. دهد مي

گيرد كه اسلام و دموكراسي در هر چهار مسئله باهم متفاوت نگريسته و  دارد و سپس نتيجه مي زوايه فكر اسلامي، بيان مي
  .نمايند عمل مي

زادي از ديدگاه اسلامي و از زاويه نگاه دموكراسي به آن، بدين در محور آزادي، علامه با ارزيابي ماهيت، مبنا و دامنه آ
  .شوند رسد كه آزادي در اين دو روش باهم متفاوت مي نتيجه مي

  
  .حكومت، علامه طباطبايي، تمدن، فرهنگ، حكومت، حكومت اسلامي، دموكراسي :كليد واژه

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  مباني ضرورت حكومت از ديدگاه صدرالمتألهين
  

  *محسن پيشوايي

  
هاي فطري و  در مذهب فلسفي صدرالمتألهين سياست و حكومت، تدبير و تلاشي انتخابي و عقلاني، و مبتني بر كشش

  .طبيعي انسانهاست؛ و هدف آن اصلاح حيات جمعي براي نيل به سعادت و غايات الهي است
محسوس و معقول، دين و سياست در طول همند؛ از ديدگاه صدرالمتألهين، غيب و شهادت، عقل و شهود، دنيا و آخرت، 

دنيا محل اجراي شرايع الهي است؛ و از باب ضرورت عقلي، تدبير و سياست و اصلاح دنيا ضروري است، و خداوند 
مراحل نفساني خلق را تكميل و براي رفع احتياج انسانها در امور معاش و معاد با لطف خويش رئيس مطاع و امير قاهر 

  .فرستد  را براي مردم مي واجب الطاعه
نمايد، و دست يابي به خير برتر را جز در سايه  اين حكيم از راه ضرورت حيات جمعي ضرورت حكومت را اثبات مي

حكومت در يكي از اشكال سه گانه مدينه، برآمده از يك ملت واحد، امت، متشكل از سه مدينه و بيشتر، معموره زمين، 
داند، شهروندان اين سه نوع حكومت در جهت يك غايت و يك هدف با  شتر امكان پذير نميتركيب يافته از سه امت و بي

رئيس مدينه انسان واحدي است كه ديگران در قرب به او متفاوتند؛ بنابرين به حسب خدمت و . كنند هم همكاري مي
است و مخدوم همه اعضاي  رياست، ساختار حكومت سه مرتبه دارد، اول مرتبه رياست كه از حاكميت برتر برخوردار

اي كه نسبت به رتبه بعد از خود رياست دارد و نسبت به مرتبه قبل از خود خدمتگزار است؛ سوم  مدينه است؛ دوم مرتبه
  .اي كه صرفاً خدمتگزار است و هيچ گونه رياستي ندارد مرتبه

كند؛ از هرج و مرج و اختلال نظام  مي جويانه جلوگيري در بعد عملي صدرالمتألهين معتقدات حكومت از فردگرايي سلطه
كند، و  دارد؛ از شريعت، نواميس، جان و مال افراد پاسباني مي ها را محفوظ مي نمايد؛ بدن و نسل انسان جلوگيري مي

  .تواند در مسير سعادت گام نهد بدينوسيله انسان مي
  

  .اجتماعي، معاد، سعادت زندگي ضرورت حكومت، ضرورت:  كليد واژه
 
 
  
 

   

                                                   
 عضو هيأت علمي دانشگاه كردستان  . ۱



  قانون و نظام اجتماعي در افكار صدرالمتألهين شيرازي
  

  *جمشيد صدري

  
شد علوم  فلسفه در آغاز اسم عامي بود براي همه علوم حقيقي و به دو دسته كلي علوم نظري و علوم عملي تقسيم مي

ري و مرتبط به دا شد، سياست مدن همان حكومت عملي نيز به سه شعبه اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن منشعب مي
نظام فكري بنيانگذار حكمت متعاليه پيرامون نظام اجتماعي و فلسفه سياسي تمايز بخصوصي نسبت . تدبير امور كشور بود

ريزي اصول ابتكاري مؤسس مكتب حكمت  اي كه در مباحث فلسفه اولي با پي به حكيمان قبل از خود ندارد، آن گونه
  . شود متعاليه محسوب مي

گويد كه كلي و جهاني  ي تفكر فردي است ولي معنايي جمعي دارد، فيلسوف درباره مفاهيمي سخن ميانديشه فلسف
از نظر ملاصدرا حكمت عملي . هستند، پرسش درباره زندگي مشترك انسانها در واقع پرسش در مورد سياست است

اصلاح زندگي اخروي و رسيدن به تلاشي براي نظم بخشيدن و اصلاح نظام معيشتي و قوانين اجتماعي در اين جهان و 
  . سعادت در حيات اخروي است

انسان مدني الطبع است، حياتش منتظم : گويد داند و مي وي وجود حيات اجتماعي را عاملي براي تكامل و رشد انسان مي
نايات به گردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع، زيرا كه نوعش منحصر در فرد نيست، در معاملات و مناكحات و ج نمي

گردد  و بر طبق آن به عدل حكم گردد و گرنه نظام جامعه مختل مي. قانوني محتاج است كه عامه خلق به آن رجوع نمايند
گردد، اجتماع  كند و كامل به عظمي و وسطي و صغري منشعب مي و اجتماع را به دو قسم كامل و غيركامل تقسيم مي

كند به بدن سالم كه همه اعضاي آن در تتميم  مدينه فاضله را تشبيه مي. نمايد يغيركامل را به اهل ده و اهل محله تقسيم م
  . كنند حيات با يكديگر معاونت مي

آل ملاصدرا بازتابي است مادي و عيني از حقيقتي ازلي و حلقه اتصال و ارتباط اجتماع انساني با مقدسات  جامعه ايده
معتقد است پيغمبران الهي كه ضرورت قانون آوران عصر خويشند بايد به آياتي باشند؛ ملاصدرا  آسماني پيغمبران الهي مي

از جانب خداوند مؤيد گردند، كه دلالت كند شريعت او از جانب خداوند عالم قادر است تا آنكه نوع در نزد او خاضع 
ت اجراي قوانين الهي در يابد، مقدرات الهي است جه منشأ قوانين اجتماعي كه جامعه براساس آن استواري مي. گردند

جوامع بشري بعد از رسولان الهي نياز به رهبران سياسي، اجتماعي و مذهبي است تا جامعه را بسوي راه خير و سلامت 
  .رهنما گردند

  
  .قانون الهي، نظم اجتماعي، شارع، سياست مدن :كليد واژه

 
 

 
   

                                                   
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر. ۱



 سياست و سعادت در حكمت عملي از ديدگاه

  حكمت متعاليه فلاسفة مشا، اشراق و
  

  *مريم آخوندي

  
در يك تقسيم بندي در فلسفه مشا حكمت به دو بخش نظري و عملي تقسيم شده است و حكمت عملي به سه حوزة 

حكمت نظري از هستها و حكمت عملي از بايدها سخن . اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن اختصاص يافته است
اينها حقايقي است كه بعد حكمت نظري را تشكيل داده . شود كه متغيرند حوزة هستها شامل علوم طبيعت مي. گويد مي

  . حوزة بايدها حيطة حكمت عملي را تشكيل داده و اراده و اختيار انسان در اين بخش سهم بسزايي دارد. است
قواي  زيرا عقل نظري و عقل عملي دو قوه و نيرو از. عقل نظري و عقل عملي از حكمت نظري و عملي متفاوت است

  .باشد انساني بوده در صورتي كه حكمت نظري و عملي دو علم از علوم انساني مي
هدف حكمت نظري تقويت آدمي در حيطه دانش و بينش و نظر است، در صورتي كه حكمت عملي به حيطة اخلاق و 

ل كسي است كه در دو انسان متكام. اعمال آدمي متوجه است، تا او بموازات علم و دانش در بعد عمل به تكامل برسد
بنابرين حكمت نظري و . همچنانكه كردار و رفتار آدمي ريشه در افكار و شناخت او دارد. حيطة علم و عمل سرآمد باشد

هاي انبيا و دستورات الهي به  تمامي آموزه. عملي از هم تفكيك ناپذير بوده و حكمت عملي مبتني بر حكمت نظري است
پس علم بدون عمل نه تنها علم . يه و تهذيب نفس و تأمل حيات سعادتمندانه او نظر داردرشد بعد متعالي انسان و تزك

  . نيست بلكه جهل و راه پيمودن در طريق ظلمت و ضلالت است
او همچون ابن سينا . دهد اي از آثارش را آراء سياسي او تشكيل مي فارابي بعنوان مهمترين حكيم سياسي، بخش عمده

در . آيند ر براي بقا و دستيابي به كمالات انساني خويش نيازهايي دارند كه بتنهايي از عهدة آن بر نميمعتقد است افراد بش
دار برطرف كردن بخشي از اين   اي است كه هر يك از اعضاي آن عهده  واقع تأمين نيازهاي بشر در گرو تشكيل جامعه

امع است، تا مردم به دور هم گرد آمده و به ياري هم به سعادت نياز متقابل انسانها به يكديگر عامل برپايي جو. نيازها است
پس هدف اصلي از اجتماع و مدينه گردآمدن مردم در يك سرزمين، چيزي جز دستيابي به سعادت دنيا و آخرت . برسند
  .نيست

يني كه از مبدأ وحي سياست، فعل و تدبير زعيم مدينه است متناسب با تعاليم و الهامات روحاني و احكام و نواميس و قوان
رهبران ديني بنا به نظر برخي فلاسفه . تا در مدينه نظام خير و عدل تأسيس شده و گسترش يابد. نشئت گرفته است

اين فرد كسي است كه متخلق به . بعقيدة شيخ اشراق رئيس جامعه بايد كسي باشد كه حكيم باشد. رئيسان جامعه هستند
  .داند ن ديدگاه را به نبوت آميخته و رياست جامعه را از آن شخص نبي ميصدرالمتألهين اي. اخلاق االله است

فردي كه با زدودن شواغل و تعلقات مادي . همانطور كه بيان شد سعادت فردي و اخروي بشر در ساية تزكيه نفس اوست
زيرا . سعادت اخروي جاودانه است. و دنيوي و تهذيب نفس به ادراكات عقلي نايل شود داراي سعادت اخروي خواهد بود

در صورتي كه . يابد عقلي انسان به كنه و حقيقت اشياء راه مي در ادراك. از عمق، عدم محدوديت و دوام برخوردار است
بنابرين، لذتي كه از ادراك حسي و در نتيجه لذات مادي و . گيرد در ادراك حسي علم آدمي تنها به ظاهر اشياء تعلق مي

                                                   
 دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي. ۱



محدوديت  آيد دوام داشته، از شود زودگذر و سطحي است، اما لذتي كه از ادراك عقلي بدست مي دنيوي حاصل مي
  .پس سعادت اخروي جاودانه و پايدار خواهد بود. باشد برخوردار بوده و عميق مي

  
  .حكمت نظري، حكمت عملي، سياست مدن، تمدن، رياست كامله، سعادت :ه كليد واژ

  
  

   



  نقش حكمت و حكيمان در ساختن فرد و جامعه
  از ديدگاه حكمت متعاليه

  
  *حميد حسين نژاد محمدآبادي

 
معاني چند و اطلاقاتي متعدد از قبيل عدل، علم، حلم، فلسفه، كلام موافق حق، صواب امر و سداد آن نام » حكمت«براي 

   † .دانند بردند و در اصطلاح حكمت را محكم و متقن بودن صورت علمي مي
. ۳فهم و علم . ۲ قرآنمواعظ . ۱: داند را بر چهار معني مي قرآنتفسير حكمت در _ برطبق برخي روايات _ » ملاصدرا«

  .قرآنعجايب اسرار . ۴نبوت 
يابي كه مرجع همه آنها سوي علم است و حكمت را خارج از علم  هر گاه در اين چهار وجه تأمل كني، مي«: گويد بعد مي

  .يابي نمي_ يعني تجرد از دنيا و مافيها _ به حقايق اشياء و عمل به آن 
و ديگر اينكه . يكي صرف خير را بشناسد: مال انساني منحصر در دو چيز استحكمت بدون ترديد كمال انساني است و ك

و كمال اين دو امر در . خير را بخاطر  عمل به آن بشناسد و مرجع اولي به علم و ادراك مطابق است و دومي فعل عدل
  ‡ .نوع انسان مرتبه نبوت و ولايت است
و اين دو يكي است كه همان . مخالف شرايع حقه الهيه نيستدانند و اينكه حكمت   ايشان حكمت را عين شريعت مي

و گاه . نامند مي» رسالت و نبوت«شود كه  شناخت خداوند و صفات و افعال اوست و اين امر گاهي از راه وحي انجام مي
دانند به روح شريعت و  نامند و كساني كه حكمت را مخالف شريعت مي» حكمت و ولايت«از راه سلوك و كسب كه 

  §.حكمت واقف نيستند
كه منافع كارها و مصالح » عليم«يكي : شود را از اوصاف حق تعالي دانسته كه بر دو وجه استعمال مي» حكيم«صدرا 

داند بنابرين از صفات ذات است و دوم فاعلي كه هيچ خللي در فعل او نيست، و اين از صفات فعل  خيرات آنها را مي
كند  خداي تعالي بر عالمي، اطلاق مي_ ايشان حكيم را جز » انه حكيم في الازل«: ودش اوست و به همين خاطر گفته نمي

  **.كه بر نظام احسن و خير آشنا باشد و هر چيزي را مطابق با غايات و اهداف ذاتي اشياء به جاي خود نهد
تبيين همين موضوع از  و اين نوشتار به_ شود كه نقش حكيمان در ساختن فرد و جامعه چه اندازه است  حال معلوم مي

  .پردازد ديدگاه حكمت متعاليه مي
  

  .حكمت، حكيم، عالم، شريعت، نبوت، حكماي ثمانيه، حكماي الهي :كليد واژه
  

  
                                                   

 .اه علوم اسلامي رضويكارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي در دانشگ. ۱
 .۲۵۱، ص ۲، ج الميزان، طباطبايي، محمد حسين،  ۱۳، ۴، ۲، ص ۱، ج اسفار اربعهملاصدرا، : ك.ر. ۲
 .۱۴۳، ص ۷، ج تفسير القرآن الكريمملاصدرا، : ك.ر. ۱
 .۳۲۷، ص ۲، ج اسفار اربعه: ك.ر. ۲
 .۴۰ص  ،۷، ج اسفارو  ۳۵۹، ص ۲، ج تفسير القرآن الكريمملاصدرا، : ك.ر. ۳



  انسان شناسي و سياست مدن
  

  حسين اربابون

  
در تقسيمات ششگانه ارسطو  جزء اقسام حكمت عملي است و شايد ارسطو اولين كسي بود كه با » سياست مدن«مبحث 

بنابرين هر انسان انديشمندي، هر زماني كه در حيطه حكمت نظري به فعاليت . اين تقسيم علم، منادي ارتباط بين علوم شد
از طرفي ديگر چون در جهان . يا سياست هم اثر خواهد گذاشت» دنتدبير م«بپردازد، در واقع بر حكمت عملي و از جمله 

اسلام به جز اندكي، عموم مسلمانان بر ضرورت حكومت در جامعه، اتفاق نظر داشتند اغلب مباحث انديشمندان در 
  . اطراف ويژگي حاكم و حكومت تمركز دارد

راي شيرازي و پيروان او تعريفي از ماهيت و حقيقت كند تا با بررسي آثار حكيم ملاصد نگارنده در اين مقاله تلاش مي
هاي اين  را بدست آورده و ضمن تشريح اقسام حكومتهاي معرفي شده در گذشته و حال، نشان دهد كه انديشه» انسان«

  . باشد حكيم ژرف انديش، توانايي تبيين و تفسير و تأييد كدام قسم از اقسام نظامهاي سياسي را دارا مي
داند و  اي شيرازي مانند بسياري از فلاسفه متقدم در بخش هستي شناسي جهان را داراي مراتب مختلف ميحكيم ملاصدر

نمايد و البته در اين ديدگاه انسان هم با  براي اثبات اين امر از قاعده امكان اشرف با همان روش شيخ اشراق استفاده مي
با چنين تصوري از جهان و انسان، . ي را به خود اختصاص دهداي از مراتب هست تواند مرتبه رفتارهاي اختياري خود مي

حكومت و حاكم با عناوين مختلفي چون تأمين كننده قسط و امنيت اجتماعي و يا سعادت اخروي و يا مجراي فيض الهي، 
  . ممكن است جايگاههاي متفاوتي داشته باشند

حداقلي ممكن است قابل تفسير و تبيين باشد يعني در نگاه ذومرتبه بودن هستي، حكومت هم در شكل حداكثري و هم 
حكومت صالحان و محسنان كه واسطه فيض الهي است، وظيفه سنگين هدايتگري امت اسلامي را بر عهده دارد ولي 
چنانچه حكومت قدرتمندان و قدرتمداران ايجاد شود، اولين و بزرگترين وظيفه آن تأمين امنيت در حيطه حكومت است تا 

است كه وجود حاكمي هرچند فاجر را ) ع(قتدار خود را بر جامعه اعمال نمايند و اين همان سخن اميرالمؤمنين بتواند ا
  .لازمه دوام يك جامعه دانسته است

  
   .شيرازي، سعادت اخروي  شناسي، سياست مدن، حكمت عملي، حكومت، ملاصدراي انسان :كليد واژه

   



  مقايسه تطبيقي انديشه سياسي ملاصدرا با
  نظريه سياسي ابن باجه و ابن رشد

  
  محمدرضا پاك

  
زيستند، با  در آن مي) ه. ۵۹۵د (رشد  و ابن) ق.  ۵۳۳د (باجه  به عصري كه ابن) ق. ۱۰۵۰د (شباهت روزگار ملاصدرا 

رشد و چند هزار فرسنگ فاصلة مكاني به حدي بود  باجه و ابن زماني و تشيع ملاصدرا و تسنّن ابن وجود پنج قرن فاصله
هاي يكساني جهت پيدايش ديدگاههاي نزديك به هم در عرصة فلسفه نظري سياست در ذهن سه فيلسوف در  كه زمينه

  . شرق و غرب جهان اسلام را فراهم ساخت
مي، تعصّب بر فقه و احاديث فقهي و در حاشيه قرار گرفتن كلام و فلسفه در دو حاكميت فقها بر تحولات فلسفي و كلا

. جامعه ايراني و اندلسي عصر مرابطي و صفوي از جمله وجوه بارز شباهت جريان انديشه اين چند متفكر مسلمان است
در خانواده . دو دولت بودند رشد مورد عنايت دولت مرابطين و موحدين و از كارگزاران عالي رتبه اين ابن باجه و ابن

  .ملاصدرا پدر او كارگزار بلند پايه دولت صفوي و فرزند فيلسوف او مورد عنايت تام دولت صفوي قرار گرفت
رشد نيز در تبعيد و  ابن باجه و ابن رشد دچار عزلت و محنت شدند و ابن باجه در همين محنت مسموم و كشته شد و ابن

  . لت و محنتي پانزده ساله را تحمل كرد و در همين عزلت از دنيا رفتملاصدرا عز. محنت وفات نمود
ايم  اينجانب در دو مقاله تحولات فلسفي و كلامي دورة مرابطين، و تحولات فلسفي و كلامي دورة موحدين را بررسي كرده

ن دو مقاله در مجلة تخصصي اي. (ام رشد در جريان انديشه در عصر آن دولتها را نشان داده باجه و ابن و نقش اساسي ابن
  )منتشر شد ۱۲، ش ۱۳۸۱و سال  ۸ش  ۱۳۸۰، زمستان اسلام تاريخ

پردازم؛  در مقالة حاضر به وجوه شباهت و تفاوت ابن باجه و ابن رشد و ملاصدرا در مباحث فلسفة نظري سياست مي
  :برخي وجوه مشترك

  . گردد سي فارابي باز ميهاي تفكر سياسي آنها به افكار و نظريه و فلسفة سيا ريشه. ۱
  .اعتقاد به امتزاج شرع و عرفان و هماهنگي عقل و شرع. ۲
  . دانند ديدگاه مشترك آنها راجع به غايت فلسفه كه آن را مفيد به حال نشأتين مي. ۳
  .ديدگاه مشترك در نظريه نبوت. ۴
راه كسب سعادت را در آن شرايط ارائه كنند و در برابر اوضاع زمان بود كه سعي كردند   العملي نظريه سياسي آنها عكس. ۵

اند؛ كساني كه كار سياست را يكسره به دست فقه  انتقاد كرده_ داعيه داران دين و شريعت و فقه _ از اهل زمان خود 
 آنها به معرفي سياست واقعي در قالب فلسفي اقدام نموده و فلسفه را متكفل امر سياست و بهبود دين و دنيا. اند سپرده
  . در انديشة آنها رويكرد فلسفي به سياست به تصوير درآمده است. اند دانسته

  . تشريح ويژگيها و ابعاد مدينة فاضله و صفات رئيس آن. ۶
  .مخالفت با جمود و تقليدگرايي مطلق. ۷
  .اعتقاد به عزلت عقلي فيلسوف در اوضاع آن روزگاران. ۸



در شرح احاديث : انديشة سياسي خود را مطرح كرده است) در مسئله امامت و نبوت(ملاصدرا در بسياري از كتب خود 
ابن ... و مباحث مربوط به امامت و نبوت و  شرح الهدايه الاثيريهو  كسر اصنام الجاهليةو  شواهد الربوبيه، در اصول كافي

او باقي  رساله الاتصالو كتاب في النفس كه تنها بخشي از  رساله الوداعو  حدرساله تدبير المتوو  رساله الاتصالباجه در 
رشد و بويژه در تنها اثر  افكار سياسي او را در آثار ابن. مانده است، نظريه سياسي خود را بطور مستقل بيان كرده است

  .توان يافت سياسي او مي
 .رشد، فلسفه نظري، مرابطين، موحدين، شريعت، فقه، مدينة فاضله باجه، ابن ملاصدرا، ابن :كليد واژه

 
 
 

 
 

   



  مدينه فاضله از منظر صدرالمتألهين
  

  *محمد حسن قدسي مهر

  
و انديشه سياسي همواره بعنوان يكي از مسائلي كه مورد توجه حكيمان و فلاسفه بوده و در اين رابطه به طرح و تبيين آراء 

يكي از مهمترين متفكرين و فلاسفه جهان اسلام و بويژه شيعه و ايران، فيلسوف برجسته، . اند نظريات خود پرداخته
  .باشد صدرالمتألهين مي

حكمت (نظير انديشة بشري است كه با  هاي تاريخي و بي ترديد يكي از مردان بزرگ و چهره حكيم صدرالمتألهين، بي
شريعت، و عرفان را با استدلال، و حكمت قرآني را با انديشه و شعور بشري پيوند داد، خويش، منطق را با ) متعاليه

حكمت متعاليه او در حقيقت، حكمت متعادلي است كه با رهيافتي نوين، همة طرق معرفت شناسانه را همسو و سازگار 
  .كند  مي

ا و آخرت، سياست و دين نيست، او مسير از اي، حكمت متعاليه صدرالمتألهين، در پي جدا كردن دني برخلاف تصور عده
. ۴، )من الحق الي الخلق(سفر . ۳، )بالحق في الحق(سفر . ۲، )من الخلق الي الحق(سفر . ۱مبدأ تا معاد را در چهار سفر، 

ن شود و آن هم اينكه سالكا تبيين و طراحي نمود، و از اين چهار سفر يك نتيجة مهم سياسي گرفته مي) في الخلق(سفر 
گيرند و اصلاح جامعه  كنند، بلكه با بازگشت به آن، هدايت آن را برعهده مي طريقت سير و سلوك جامعه را فراموش نمي

  . كنند را پيگيري مي
اي كه بايد به  صدرالمتألهين در تبيين مدينه فاضله، هرچند كه از حكيمان گذشته بويژه فارابي، متأثر بوده است، لكن نكته

  . باشد، بلكه او بسط دهنده و تمام كننده نظرات اوست آن اشاره كرد، اينكه او يك مقلّد صرف از آراء سياسي فارابي، نمي
ويژگيهاي . ۲اجتماع، . ۱كند،  دهند، بيان مي سه نكته كه اركان مدينه فاضله را تشكيل مي ملاصدرا در تبيين مدينه فاضله به

و او بدون آنكه در رابطه با جزئيات، سخني به ميان آورد، اركان يك جامعه فاضله را بيان . رابطه دين و سياست. ۳حاكم، 
تواند بعنوان مواد اوليه در  هاي وي مي ألهين، انديشهنموده است و قطعاً با توجه به اهميت مباني فكري و فلسفي صدرالمت

و . مند سازد خدمت انديشمندان سياسي قرار گيرد و نظام سياسي اسلامي را از چنين مباني عقلي و فكري مستحكم، بهره
  . باشد نگارنده در اين مقاله در پي تبيين مدينه فاضله از منظر صدرالمتألهين مي

  
  .متعاليه  ، صدرالمتألهين، انديشه سياسي، شريعت، عرفان، حكمتمدينه فاضله :كليد واژه

 
 

   

                                                   
 قم_ كارشناسي ارشد فلسفه و كلام از مؤسسة آموزش عالي باقر العلوم . ۱



  نظريه سياسي صدرالمتألهين  و شهيد مطهري
  

 معصومه حاجي آقايي شهرستاني
  

ملاصدرا در آثار خود به كرات و از . مبحث سياست از مباحثي است كه در منظومه فكري صدرالمتألهين مورد توجه است
كسر ، اسفار اربعه، الواردات القلبيه، رساله سه اصلايشان در . جوانب مختلف دربارة مسائل سياسي و اجتماعي بحث كرده است

پردازد و شايد به دليل نارضايتي از وضعيت آن دوره به زندگي  به انتقاد از وضعيت فرهنگي و ديني عصر خود مي اصنام الجاهلية
  . دهد دور از غوغاي شهر رضايت مي

علوم را به علم نظري و عملي تقسيم كرده و علم سياست را در حوزه علم عملي گنجانده  شرح هدايه الاثيريهملاصدرا در 
اي براي رسيدن به  صدرا سياست بايد مبتني بر هدايت انسانها بسمت كمال باشد، و جهان مادي را بايد مقدمهاز نظر ملا. است

  : منشأ مشروعيت قوانين حاكم بر جامعه خداوند متعال است و قانون شرع متضمن اهداف زير است. جهان آخرت دانست
  . هدايت مردم به صراط مستقيم. ۴آخرت و معاد؛  يادآوري. ۳وصول به جوار خدا؛ . ۲تنظيم معيشت انسانها؛ . ۱

سياستي كه از شريعت قابل تفكيك نيست ) سياستي كه مطيع شريعت نيست؛ ب) الف: داند ملاصدرا سياست را دوگونه مي
  .»نسبت نبوت به شريعت و نسبت روح به جسد است«بلكه تابع شريعت است و نسبت شريعت با آن 

وي معتقد است در اسلام حكومت جزو مسلمات است و به تعبير . اد مطهري نيز مطرح استمباحث سياسي در انديشه است
در زمان خودشان ولي امر مسلمين بودند و آن مقام را ) ص(پيغمبر اكرم . انبيا است» زير بناي تعليمات«و » بيت القصيده«ايشان 

آنچه در مقام مقايسه ديدگاه . ار به اهل بيت رسيده استخداوند به ايشان عطا فرموده و پس از ايشان به دلايل غير قابل انك
توان گفت اين است كه ملاصدرا به مباحث نظري در حوزه سياست مانند رابطه شريعت و سياست  ملاصدرا و استاد مطهري مي

طهري با توجه داند در حاليكه شهيد م اي براي سير انسان بسوي حق تعالي مي پرداخته است و تشكيل حكومت سياسي را زمينه
ريزي تئوريهاي سياسي اسلام در جامعه پرداخته است و مسائلي مانند  به تحقق حكومت اسلامي به مباحث مصداقي و پايه

  . را مورد بحث قرار داده است... زعامت جامعه سياسي و چگونگي اجراي عدل الهي و غيره 
  

  . حكومت، مشروعيت، شريعت، سياست، عدالت: كليد واژه
  

 
 

   



  نگرش فراسياسي ملاصدرا
  

  صلاح الدين صالحي

  
كارانه قدرت يا جزم انديشي در ايجاد حكومت  سياست در قاموس حكيم ملاصدراي الهي كوششي بمنظور كسب محافظه

هاي انسان در محور  ترين انديشه دموكراسي يا ديني نيست سياست در كلام و بيان ايشان در ژرفاي اصالت آميزي از ناب
  . نمايد ترين عناصر را دنبال مي دا و منطبق با گرايشات هستي شناسانه است كه در بطن مطالبات انساني اصليفاعليت خ

استدلال ايشان در حوزه سياست بطور مستقيم از ناحيه ضرورت شناخت فلسفي و عرفاني نسبت به جهان هستي و انسان 
نمودن ميان مباني خير و شر و عقلانيت و جهالت و درك  گردد كه در پرتو اخلاقيات و تفكيك شناسي تأمين مي و مبدأ

آيد به همين دليل ايشان مستقيماً وارد مباحثي  ضروري حوزه متفاضل اخلاق و فضيلت در مسير دشوار كمال بدست مي
شود ليكن ابهامات موجود در  همچون تفكيك قوا، احزاب و انتخابات و مجلس، دموكراسي، و سنت و مدرنيتي نمي

نمايد بدين جهت   عصري نمودن دين يا مذهب درونگرا و نظام تماميت خواه و حكومت صالحان را نيز رفع مي خصوص
سنگ بناي انديشه خويش را در راستاي تحقق تفكر عالي انسان نسبت به ماوراء و حيطه بنيادين گرايشات آدمي در 

آنكه ايشان در عصر خود دچار چالشهاي عميقي با نمايد بنابرين برغم  خصوص استمساك به مقام خليفه الهي بيان مي
حاكمان وقت خود بوده است ليكن از عوامل كليدي و اصلي گسترش و اتصال به افقهاي انقلاب اسلامي در عصر حاضر 

توان در خاك بنيادين تفكر صدرائي با رويكرد هستي شناسانه  هاي درخت انقلاب اسلامي را مي شود و ريشه قلمداد مي
هاي فراعلمي و  نمود و پافشاري ايشان بر شناخت جزء جزء اركان آفرينش مهمترين عامل در ناگسسته بودن جنبهجستجو 

شاهانه  فراسياسي است كه صراحتاً به نفي فاعليت فردي و اقتدارگرايي ظالمانه و سيطره سلطاني و تكيه بر سلطنت
  . انجامد مي
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  حكمت متعاليه و سياست در متن اسلام
  

  *خديجه شمشادي
  

شناسي، فلسفة اخلاق، فلسفة  شناسي، انسان توان در شش شاخة معرفت شناسي، هستي ترين معارف انساني را مي بنيادي
خواهند زندگي خود را براساس صحيح و عقل   حقوق و فلسفة سياست معرفي كرد و مطالعة آنها را به همة كساني كه مي

  . ريزي كنند، توصيه نمود پسندي پي
كند و بالتبع در سياست موضعگيري  خاص خود را  شناسي، هر ديدگاهي، تعريف خاصي از انسان ارائه مي بلحاظ انسان

. سياست در منظر انسان الهي، امري در جهت تربيت انسان، تنظيم رابطة فردي و اجتماعي و اقامة قسط و عدل است. دارد
ريزي شده است و وقتي دين از سياست جدا نبود،  در انسان پيتعاريف انديشمندان اسلامي بر محور فضيلت و كمال 

  . كند كند بلكه از قوانين آسماني اطاعت مي انسان از خود اطاعت نمي
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